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سلام بر شما
هر هفته با مراجعه به تارنمای مسجدنما می‌توانید بسته‌های هفتگی فرهنگی ویژه همان ایام را دریافت و در تابلوی اعلانات مسجد، مدرسه، محل کار و... خود نصب کنید. ما دنبال این هستیم که با مشارکت همه فعالان فرهنگی مسجدی، تحولی در کارهای فرهنگی و تربیتی مساجد رخ دهد و مسجد به‌جایگاه حقیقی خودش بازگردد، ان‌شاءالله. باشد تا با زمینه‌سازی ظهور، سربازان خوبی برای امام خویش باشیم. برای هم دعا کنیم!
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[bookmark: _Toc432451116]قرآن
[bookmark: _Toc432451117]عالی‌ترین الگو
1- الگو وقتی الگو می‌شود که طرف مقابل خوب خودش را نشان داده باشد؛ مثلاً الگوی خوب را در دنیایی باید پیدا کرد که خیلی‌ها نشان دادند دنیاپرستی و مال‌پرستی کورشان کرده- تا حدی که دیگر ابتلا و امتحان را نمی‌بینند و فقط نگاهشان به نعمت‌هاست و همین نگاه هم آن‌ها را به طغیان کشانده است؛ تا جایی که مثل قوم عاد و ثمود و فرعون شده‌اند!
2- در چنین دنیایی باید به دنبال الگویی بود که برای دنیا هیچ ارزشی قائل نیست و آن را صرفاً محل آزمایش می‌بیند. طبیعی است چنین فردی به آرامشی فوق‌العاده می‌رسد که او را سزاوار «نفس مطمئنّه» می‌کند. نفس مطمئنّه‌ای که پس از عمری کوتاه، در دنیا به سوی پروردگارش باز می‌گردد، درحالی‌که هم او از پروردگارش راضی است و هم پروردگارش از او... خوشا به سعادت او که به بهشت مخصوص پروردگارش وارد می‌شود!
3- راستی چه مصداقی بالاتر از اباعبدالله الحسین وجود دارد برای نفس مطمئنه؟ یگانه آقایی که از همه‌چیزش گذشت در این دنیا چراکه همه آن را آزمایش الهی می‌دید.
يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعي‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلي‏ في‏ عِبادي (29) وَ ادْخُلي‏ جَنَّتي‏ (30)




[bookmark: _Toc432451118]اهل‌بیت
[bookmark: _Toc432451119]احمق یا عاقل؟
عاقل را باید در معامله شناخت وگرنه ظاهر همه آدم‌ها شبیه هم است. پس وقتی کسی را ‌که بیشترین تحصیلات و افتخارات دارد، در معامله قرار می‌دهیم و می‌بینیم که دارد جنس خوب و اعلا را با جنس خراب و درجه دو عوض می‌کند، باید به عقلش شک کنیم. اصلاً شاید بهتر باشد که بگوییم عقل چیزی جز ابزار به دست آوردن «بهتر» نیست! حالا بگرد دنبال «بهترین» که اگر به کم‌ترش راضی شوی، خودت را به مفت فروخته‌ای:
اِنَّهُ لَيسَ لاَنفُسِكُم ثَمَنٌ اِلاّ الجَنَّةُ فَلا تَبيعوها اِلاّ بِها؛
امیرالمؤمنین (عليه‌السلام): براى جان‌هاى شما بهايى جز بهشت نيست، پس آن را جز به بهشت مفروشيد.[footnoteRef:1] [1:  نهج‌البلاغه (صبحی صالح) ص 556] 

اینک می‌توانی در یک کفه ترازو معاویه و یزید را قرار دهی و در طرف دیگر امیرالمؤمنین و امام حسین (علیهماالسلام) را. آن‌وقت عاقل را می‌شناسی و بهتر می‌فهمی که چرا قرآن به این بزرگواران می‌گوید «نفس مطمئنه».







[bookmark: _Toc432451120]امام روح‌الله
[bookmark: _Toc432451121]هم عزاداری سنتی کنید و هم مسائل روز را بگویید
بايد ماها و شماها در گفتارى كه داريم و خصوصاً در اين ماه محرّم و صفر، كه ماه بركات اسلامى است و ماه زنده ماندن اسلام است، بايد ما محرّم و صفر را زنده نگه داريم به ذكر مصائب اهل‌بیت- علیهم‌السلام- كه با ذكر مصائب اهل‌بیت- علیهم‌السلام- زنده مانده است اين مذهب تا حالا؛ با همان وضع سنتى، با همان وضع مرثیه‌سرایی و روضه‏خوانى...
بايد بدانيد كه اگر بخواهيد نهضت شما محفوظ بماند، بايد اين سنت‌ها را حفظ كنيد. البته اگر يك چيزهاى ناروايى بوده است سابق و دست اشخاص بى‏اطلاع از مسائل اسلام بوده، آن‌ها بايد يك قدرى تصفيه بشود، لكن عزادارى به همان قوّت خودش بايد باقى بماند و گويندگان پس از اين‌كه مسائل روز را گفتند، روضه را همان‌طور كه سابق مى‏خواندند و مرثيه را همان‌طور كه سابق مى‏خواندند، بخوانند و مردم را مهيا كنند براى فداكارى.
اين خون سیدالشهداست كه خون‌هاى همه ملت‌هاى اسلامى را به جوش مى‏آورد و اين دسته‏جات عزيز عاشوراست كه مردم را به هيجان مى‏آورد و براى اسلام و براى حفظ مقاصد اسلامى مهيا مى‏كند. در اين امر، سستى نبايد كرد. البته بايد مسائل روز گفته بشود.
 صحيفه امام، ج‏15، ص: 331

[bookmark: _Toc432451122]امام خامنه‌ای
دور شدن از آرمان‌ها؛ یک عامل مهم فاجعه کربلا
[bookmark: _Toc432451123]صحیفه بخوانید تا عاشورا تکرار نشود
امام سجاد به تعلیم و تغییر اخلاق در جامعه اسلامی کمر بست. چرا؟ چون طبق تحلیل آن امام بزرگوار، بخش مهمّی از مشکلات اساسی دنیای اسلام که به فاجعه کربلا انجامید، ناشی از انحطاط و فساد اخلاق مردم بود. اگر مردم از اخلاق اسلامی برخوردار بودند، یزید و ابن‌زیاد و عمر سعد و دیگران نمی‌توانستند آن فاجعه را بیافرینند. اگر مردم آن‌طور پست نشده بودند، آن‌طور به خاک نچسبیده بودند، آن‌طور از آرمان‌ها دور نشده بودند و رذایل بر آن‌ها حاکم نمی‌بود، ممکن نبود حکومت‌ها - ولو فاسد باشند؛ ولو بی‌دین و جائر باشند - بتوانند مردم را به ایجاد چنان فاجعه عظیمی؛ یعنی کشتن پسر پیغمبر و پسر فاطمه زهرا سلام‌اللَّه‌علیها وادار کنند. مگر این شوخی است؟! یک ملت، وقتی منشأ همه مفاسد خواهد شد که اخلاق او خراب شود...
 من به شما جوانان توصیه می‌کنم که بروید «صحیفه سجادیه» را بخوانید و در آن تدبّر کنید. خواندنِ بی‌توجّه و بی‌تدبّر کافی نیست. با تدبّر خواهید دید که هر یک از دعاهای این «صحیفه سجادیه» و همین دعای «مکارم‌الاخلاق»، یک کتاب درس زندگی و درس اخلاق است.
امام خامنه‌ای، 23/4/1372
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با لباس مبدل بلوچي به صورت ناشناس در مناطق محروم منطقه سركشي مي‌كرد و نيازهای خانواده‌هاي محروم سيستان و بلوچستان را تأمین مي‌كرد.
خودش دستور رسيدگي به وضعيت زندگي زنان بي‌سرپرست، كودكان يتيم و خانوادهاي محروم منطقه را مي‌داد و در زمان شهادت او وقتي من از زاهدان به منطقه «كورين» برگشتم ديدم زنان 70 ساله به همراه كودكان، در شهادت او گريه مي‌كردند و مي‌گفتند امروز پدر خود را ازدست‌داده‌ایم.
آقای حسین اسماعیل زهی از بزرگان بلوچ در وصف سردار نورعلی شوشتری گفته است. سردار شوشتری 26 مهر 1388 به همراه جمعی از یاران و بزرگان بلوچ به شهادت رسید.
براساس: نوید شاهد
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«... من در عـمرم فـقط چـند سـالى تقـليد كردم و خيلى زود از تقليد كردن بى‌نياز شدم.»
مرحوم آیت‌الله سید مصطفی خمینی که در کسب علوم دینی و اجتهاد پیشرفت شگرفی داشت، دل‌باخته ابی‌عبدالله بود.
آقا مصطفی مقيد به پياده‌روى از نجف به كربلا (90 کیلومتر) در تمام زيارت‌هاى مخصوصه امام حسين (علیه‌السلام) بود. در سال معمولاً چند مناسبت (15 شعبان، عرفه، اربعين، اول و نيمه رجب) مردم از نجف به كربلا پياده مى‌رفتند و ايشان هر سال در این مناسبت‌ها پياده به كربلا مى‌رفتند. گاهى مى‌شد كه كف پاى ايشان تاول‌هايى مى‌زد كه خونابه از آن راه مى‌افتاد و كاملاً مجروح مى‌شد ولى باز هم به راه رفتن ادامه مى‌داد.

درگذشت مشکوک او در سال 56، از الطاف خفیه الهی بود که نیروی تازه‌ای به نهضت اسلامی بخشید و به پیروزی انقلاب در سال بعد منجر شد.
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«...الی الحبیب؛ سرمشق‌هایی برای حبیب شدن»
تألیف: حجت‌الاسلام سید علی‌اصغر علوی، ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 170 صفحه، قطع پالتویی، 7000 تومان.
در فقه گفته می‌شود آب قلیل اگر به کر متصل باشد، دیگر حکم آب کر را دارد. اصحاب حضرت ارباب هم این‌گونه بودند. خود را به اقیانوسی وصل کردند که برای همیشه حضور دارد. پس آن‌ها هم حضورشان همیشگی است. این سرّ جاودانگی اصحاب امام حسین (ع) با خود امام است. حبیب شاگرد خصوصی امام حسین (ع) است. حبیب نمونه‌ای از انسان کامل است که می‌توان با رجوع به شخصیتش پاسخ مسائل و مشکلات را گرفت. کمی به سوی حبیب برویم و جنبه‌های متوازن شخصیتی او را بشناسیم؛ شاید پاسخ مسئله و مشکل ما باشد.
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شاه که از ایران فرار کرد، خیلی زود آواره شد. قبلاً هم فرار کرده بود؛ در زمان دکتر مصدق؛ اما این دفعه قضیه فرق می‌کرد، امام با قلب‌های مردم ارتباط داشت و اساس حکومت طاغوت را برچیده بود. شاه بیچاره فکر می‌کرد چند هفته استراحت می‌کند و خارجی‌ها باز همه چیز را برایش درست می‌کنند و برمی‌گردد سر تاج‌وتخت!
چند ماه از آوارگی شاه گذشت. همه دنیا او را تنها گذاشته بودند؛ حاضر نبودند منافع داخلی و خارجی خود را به خاطر او کنار بگذارند. از مصر به مراکش رفت؛ بی‌محلی دید. آمریکا، انگلیس، فرانسه و سوئیس او را نپذیرفتند. بالاخره جزایر باهاماس پذیرای او شد! مدتی در مکزیک بود که بیماری‌اش اوج گرفت. پس از مدتی، آمریکا به ریاست‌جمهوری جیمی کارتر تأکید کرد شاه را تنها به علت پزشکی (درمان بیماری شاه) پذیرفته است. آمریکا جواب این گستاخی خود را در کمتر از دو هفته با تسخیر لانه جاسوسی از سوی دانشجویان انقلابی در 13 آبان 1358 دریافت کرد. دانشجویان خواهان تحویل دادن شاه به ملت ایران بودند تا مطابق قوانین محاکمه شود. انور سادات، همان خائن به آرمان فلسطین، در روزهای پایانی عمر شاه، میزبان او بود.
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شک دارد که قرائت امام جماعت صحیح است یا خیر؟
ملاک صحّت‏ قرائت عبارت است از رعايت قواعد زبان عربى و ادای حروف از مخارج آن به‌طوری‌که اهل لسان آن را ادای آن حرف بدانند نه حرف ديگر؛ رعايت نكات و محسّنات تجويدى لازم نيست و در صورت شك نيز اقتدا صحيح است.
(اجوبة الاستفتائات، سؤال 589 و استفتائات جدید در باب قرائت امام جماعت)
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وَ احْجُبْنى عَنِ السَّرَفِ وَالْاِزْدِيادِ،
وَ قَوِّمْنى بِالْبَذْلِ وَ الْاِقْتِصادِ،
وَ عَلِّمْنى حُسْنَ التَّقْديرِ...
و مرا از اسراف و زيادى‏خواهى بازدار،
و به بخشش و انتخاب ميانه‏روى سامان ده،
و اندازه نگاه‏داشتن نيكو را به من بياموز...
دعای 30 صحیفه سجادیه، مضامین جالبی در اقتصاد مقاومتی دارد. به درد این روزها می‌خورد. باشد تا عقاید، اخلاق و رفتار اقتصادی‌مان درست شود.
[bookmark: _Toc432451136]درنگ
[bookmark: _Toc432451137]ولیِ زمان... ولی زمانه...
در شرایط سخت، شناختن راه صحیح و دنبال کردن آن، کار هرکسی نیست. این شرایط کسی مثل زینب (س) را می‌خواهد...
قبل از حرکت به کربلا، بزرگان مثل ابن‌عباس، ابن‌جعفر و چهره‌های نام‌دار صدر اسلام که ادعای فقاهت، شهامت، ریاست، آقازادگی و امثال این‌ها داشتند، گیج شدند و نفهمیدند چه‌ باید بکنند؛ ولی زینب کبری (س) گیج نشد و فهمید که باید راه را برود و امام خود را تنها نگذارد و رفت.
نه این‌که نفهمید راه سخت است؛ او بهتر از دیگران حس می‌کرد. او یک زن بود؛ زنی که برای مأموریت، از شوهر و خانواده‌اش جدا می‌شود؛ به همین دلیل بچه‌های خردسال و نوباوگان خود را هم به همراه برد؛ حس می‌کرد که حادثه چگونه است...
زینب شرایط سخت را توجیه نکرد، بلکه از همه چیزش گذاشت تا در آن شرایط ولی خدا را یاری کند. زینب در آن شرایط از خانواده‌اش گذشت و آمد کربلا، ولی برخی نتوانستند از کلاس تفسیر، حج و... بگذرند؛ ماندند تا بعداً به درد اسلام بخورند!
پس باید زینب (س) عاشورایی شود و نامش تا سال‌ها در کنار حسین (ع) باشد...
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[bookmark: _Toc432451139]تاریخ را این‌گونه می‌فهمید؟
شب عاشورا به درخواست امام حسین علیه‌السلام ملاقاتی بین ایشان و عمر سعد صورت گرفت. آغاز سخن امام علیه‌السلام این‌گونه است: «واى بر تو! اى پسر سعد! آیا از خدایى که بازگشت تو به سوى اوست، هراس ندارى؟ آیا با من مى‌جنگى درحالى‌که مى‌دانى من پسر چه‌کسى هستم؟ این گروه را رها کن و با ما باش که این موجب نزدیکى تو به خداست». اما عمر سعد نمی‌پذیرد و همه چیز را بهانه می‌کند، از خانه و خانواده و اموالش گرفته تا ملک ری[footnoteRef:2]. [2:  برگرفته از کتاب: «عاشورا ریشه‌ها، انگیزه‌ها، رویدادها، پیامدها»، زیر نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، ص 386.
] 

حالا من از شمایی که نه طلبه هستید و نه روحانی می‌پرسم: آیا مذاکره‌های‌‌ امروزی دولت ایران، شباهتی به گفتگوی بالا دارد یا نه؟ آیا امام حسین علیه‌السلام رفته بودند امتیازی بدهند و امتیازی بگیرند؟ صدالبته، خیر! پس چه‌طور می‌شود که برخی مسئولان این سرزمین که حتی درس طلبگی هم خوانده‌اند، هنوز این مسئله را نفهمیده‌اند؟!
بله اگر آن‌هایی که با استناد به گفتگوی امام حسین علیه‌السلام و عمر سعد، می‌‌خواهند با آمریکا مذاکره کنند، منظورشان از مذاکره همین نصیحت کردن و هشدار دادن حسینی است، بروند و این کار را انجام دهند؛ هرچند که نرود میخ آهنی در سنگ. اما اگر به فکر معامله‌اند، بدانند که این‌ کار با منش امام حسین علیه‌السلام مغایرت دارد. مذاکره با آمریکا ممنوع است؛ چراکه  مذاکره‌ با این‌ها یعنی راه را باز کردن برای این‌که بتوانند، هم در زمینه‌ اقتصادی، هم در زمینه‌ فرهنگی، هم در زمینه‌‌های سیاسی و امنیتی کشور نفوذ کنند؛ همان‌طور که در مذاکرات هسته‌ای از هر فرصتی برای نفوذ سوءاستفاده کردند.[footnoteRef:3] [3:  برگرفته از بیانات رهبری در جمع فرماندهان نیروی دریایی سپاه] 


[bookmark: _Toc432451140]روزنوشت
[bookmark: _Toc432451141]تاریخ را این‌گونه می‌فهمید؟
شب عاشورا به درخواست امام حسین علیه‌السلام ملاقاتی بین ایشان و عمر سعد صورت گرفت. آغاز سخن امام علیه‌السلام این‌گونه است: «واى بر تو! اى پسر سعد! آیا از خدایى که بازگشت تو به سوى اوست، هراس ندارى؟ آیا با من مى‌جنگى درحالى‌که مى‌دانى من پسر چه کسى هستم؟ این گروه را رها کن و با ما باش که این موجب نزدیکى تو به خداست». اما عمر سعد نمی‌پذیرد و همه چیز را بهانه می‌کند، از خانه و خانواده و اموالش گرفته تا ملک ری[footnoteRef:4]. [4:  برگرفته از کتاب: «عاشورا ریشه‌ها، انگیزه‌ها، رویدادها، پیامدها»، زیر نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، ص 386.
] 

حالا من از شمایی که نه طلبه هستید و نه روحانی می‌پرسم: آیا مذاکره‌‌های امروزی دولت ایران شباهتی به گفتگوی بالا دارد یا نه؟ آیا امام حسین علیه‌السلام رفته بودند امتیازی بدهند و امتیازی بگیرند؟ صدالبته، خیر! پس چه‌طور می‌شود که برخی مسئولان این سرزمین که حتی درس طلبگی هم خوانده‌اند، هنوز این مسئله را نفهمیده‌اند؟!
بله اگر آن‌هایی که با استناد به گفتگوی امام حسین علیه‌السلام و عمر سعد، می‌‌خواهند با آمریکا مذاکره کنند، منظورشان از مذاکره همین نصیحت کردن و هشدار دادن حسینی است، بروند و این کار را انجام دهند؛ هرچند که نرود میخ آهنی در سنگ. اما اگر به فکر معامله‌اند، بدانند که این‌ کار با منش امام حسین علیه‌السلام مغایرت دارد. مذاکره با آمریکا ممنوع است؛ چراکه  مذاکره‌ با این‌ها یعنی راه را باز کردن برای این‌که بتوانند هم در زمینه‌ اقتصادی، هم در زمینه‌ فرهنگی، هم در زمینه‌‌های سیاسی و امنیّتیِ کشور نفوذ کنند؛ همان‌طور که در مذاکرات هسته‌ای از هر فرصتی برای نفوذ سوءاستفاده کردند.[footnoteRef:5] [5:  برگرفته از بیانات رهبری در جمع فرماندهان نیروی دریایی سپاه] 
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[bookmark: _GoBack]*(قرآن) مهم‌ترین ویژگی «نفس مطمئنه» چیست؟
· دنیا را صرفاً محل آزمایش می‌بیند.
· برای رسیدن به رضایت خدا تلاش می‌کند.
· بزرگ‌ترین مصداق آن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستند.
*(روایت) عاقل واقعی چه کسی است؟
· کسی‌که همه چیز خود را در راه کسب دنیا بدهد.
· کسی‌که خودش را به بهای بهشت بفروشد.
· کسی‌که خودش را به هیچ قیمتی نفروشد.
*(روزنوشت) تفاوت مذاکره امروزی با گفتگوی امام حسین علیه‌السلام و عمرسعد چیست؟
· گفتگوی امام نصیحت بود؛ ولی مذاکره امروزی معامله است.
· مذاکره امروزی نصیحت است؛ ولی گفتگوی امام معامله بود.
· تفاوتی ندارند و در حقیقت درس کربلا همان مذاکره با دشمن است.
*(احکام) در صورت شک در صحیح بودن قرائت امام جماعت چه باید کرد؟
1. نماز را فرادی اقامه کند.
2. نماز را به جماعت خوانده و احتیاطاً دوباره اعاده کند.
3. در صورت شک، اقتدا صحیح است.

